
رٔزٖ يردی َسد عارف اعظى آيذ ٔ گفت: يٍ چُذ ياْٗ است در يحهّ اٖ خاَّ گرفتّ او؛ رٔبرٖٔ خاَّ ٖ يٍ يک دختر ٔ 

 !!!گاِ َيس ضب، يرداٌ يتفأتٗ آَجا رفت ٔ آيذ دارَذ. يرا تحًم ايٍ أضاع ديگر َيستيادرش زَذگٗ يٗ کُُذ. ْر رٔز ٔ 

 .عارف گفت: ضايذ اقٕاو باضُذ

 .گفت: َّ يٍ ْر رٔز از پُجرِ َگاِ يي کُى، گاِ بيص از دِ َفر يتفأت يي آيُذ بعذ از ساعتٗ يي رَٔذ

از. چُذ ياِ ديگر با کيسّ َسد يٍ آيٗ تا ييساٌ گُاِ ايطاٌ عارف گفت: کيسّ اٖ بردار براٖ ْر َفر يک سُگ درکيسّ اَذ

 .بسُجى

 .يرد با خٕضحانٗ رفت ٔ چُيٍ کرد

 .بعذ از چُذ ياِ َسد عارف آيذ ٔ گفت: يٍ ًَٗ تٕاَى کيسّ را حًم کُى از بس سُگيٍ است ضًا براٖ ضًارش بيايىذ

ٗ با بار سُگيٍ گُاِ َسد خذأَذ برٖٔ؟ حال برٔ بّ عارف گفت: يک کيسّ سُگ را تا کٕچّ ٖ يٍ َتٕاَٗ! چگَّٕ يي خٕاْ

تعذاد سُگٓا حلانيت بطهب ٔ استغفار کٍ؛ چٌٕ آٌ دٔ زٌ، ًْسر ٔ دختر عارفٗ بسرگ ْستُذ کّ بعذ از يرگ ٔصيت کرد 

 .َذاضتضاگرداٌ ٔ دٔستاراَص در کتابخاَّ ٖ أ بّ يطانعّ بپردازَذ..... اٖ يرد آَچّ ديذٖ "ٔاقعيت" داضت ايا "حقيقت" 

 !نکته

 !!بياييذ ديگراٌ را "قضأت" َكُيى


